
همان‌طور كه گفته آمد، ترفند »چای شیرین« همیشه 
در طول تاریخ یكی از پربازده‌ترین ترفند‌های كسب 
ترقـی در بیـن ایرانیان در همه جای دنیا بوده اسـت. 
بعضـی به‌غلـط فكـر می‌كننـد اسـتفاده از ترفند چای 
شیرین مختص كسانی است كه از هوش و استعداد 
خاصی برخوردار نیسـتند یا زیاد سرشـان به درس و 

كتاب نیست اما این باور غلط است. 
موارد تاریخی بسـیاری داریـم كه نیاكان ما حتی آنان 
كه جایگاه علمی بالا و پیشرفت سریعی داشتند نیز 
از ایـن ترفنـد غافـل نمی‌شـدند. البته می‌تـوان گفت 
این ترفند در دوران حكومت پادشاهی در ایران، چه 
ع نظام‌مندی بین مردمی كه  قاجار و چه پهلوی به نو
بـا دربـار رفت‌وآمد داشـتند به شـكل سینه‌به‌سـینه 

تعلیم داده و نهادینه می‌شد.
مهنـدس میـرزا مهـدی خـان شـقاقی، ملقـب بـه 

ممتحن‌السـلطنه از اولین دانـش آموزان ایرانی بود 
كـه برای كسـب علـوم عالیه بـه فرنگ اعزام شـد. این 
آقـازاده باهـوش و محتـرم پـس از تحصیـل در رشـته 
مهندسی معماری در فرانسه به‌عنوان اولین مهندس 
ثـار بـه نامـی نیز از  معمـار ایرانـی بـه وطـن برگشـت و آ
خودش به‌جا گذاشت كه هنوز شناسنامه معماری 

ایرانـی به‌شـمار می‌آیند.
وقتی مدارس جدید در ایران پایه‌گذاری شد و پس از 
طی تعلیم علوم ابتدایی در این مدارس، تصمیم بر 
اعزام دانشجویان ایرانی به فرنگ گرفته شد، شكل 
ع خودش جالب  و شـمایل این اعزام دانشجو در نو
،همچنان  بـود. شـكل و شـمایلی كـه بـا اندكـی تغییر

در وطن عزیزمان اجرایی است. 
نمی‌دانیـم چارچـوب اعـزام دانشـجو دقیقـا چـه بـود 
امـا در تمـام ادوار اعـزام دانشـجو بـه فرنـگ، به‌جـز 

، دانشـجوی رعیـت‌زاده  تعـدادی انگشت‌شـمار
و از عـوام نمی‌بینیـم. تقریبـا تمـام كسـانی كـه 
 بـه فرنـگ اعـزام شـدند از فرزنـدان اهالـی دربـار و 

بزرگ‌زاده بودند.
میـرزا مهـدی خـان شـقاقی، ممتحـن الدولـه نیـز از 
ج حكومـت بـرای  فرزنـدان اهالـی دربـار بـود كـه بـا خـر
تحصیل علوم مهندسـی به فرانسه اعزام شد. میرزا 
مهدی خان در خاطراتش‌، روایتی از زمان تحصیل در 
فرانسه نقل می‌كند كه در آن تأثیر ترفند چای شیرین 
در بیـرون از مرزهای وطن عزیزمـان را هم می‌بینیم.

میرزا نقل می‌كند با دوستش در خیابان‌های پاریس 
قـدم می‌زدند كه درشـكه امپراتـور را می‌بیننـد. میرزا 
آرنجـی بـه پهلـوی دوسـتش می‌زنـد كـه خـودش را 
جمع‌وجور كند و وقتی درشكه رد می‌شود به سیاق 
برخـورد با شـاهان قاجـار تا كمر خم شـوند و تعظیم 

و ادای احتـرام ‌كنند. امپراتور كه این قسـم تعظیم را 
به عمر ندیده بود، جا می‌خورد. می‌ایستد و از آن دو 
جوان غریبه می‌پرسد این دیگر چهک‌اری است؟! میرزا 
مهدی خان هم با احترام جواب می‌دهد اعلیحضرت‌! 
ما اهل ایرانیم و در كشورمان به شاه این‌طور احترام 
می‌گذاریم. امپراتور هم كه كشورش در آستانه انقلاب 
بود و مردم تره هم برایش خرد نمی‌كردند، سر كیف 

آمد و نام و نشان از بچه‌ها گرفت. 
چنـد وقـت بعـد نامـه رسـید بـه سـفارت ایـران در 
پاریس كه این میرزا مهدی خان شقاقی، دانشجوی 
مهندسـی هـم باید در جشـن سـالانه كاخ امپراتوری 
كه فقط اشراف‌زادگان و سفرا هستند، حضورداشته 
باشد. این‌گونه شد كه این فرزند برومند ایران‌زمین، 
 كاركـرد ایـن ترفنـد بومـی را در آن سـر دنیـا هـم 

به ما نشان داد.
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ویژه‌نامه در دوره صفوی به دلیل دشمنی ایران و اروپا با امپراتوری عثمانی، نوعی نزدیکی و ارتباط میان ایران و کشورهای اروپایی برقرار شد. برای نخستین بار بود که شاه 14
عباس دوم که دلبسته نقاشی اروپایی شده بود تصمیم گرفت در سال ۱۰۵۲ چند تن را برای یادگیری این هنر به رم بفرستد. از جمله این افراد، محمد زمان فرزند 
حاجی یوسف است که سبک نقاشی ایران را دگرگون کرد و سبک اروپایی واقع‌گرا و طبیعی را وارد ایران کرد. پس از این کار تا زمان فتحعلی شاه قاجار به دلیل 

ج اقدامی صورت نگرفت. نابه‌سامانی اوضاع ایران، در زمینه فرستادن دانشجو به خار

اگر فکر می‌کنید اولین دانشجویان ایرانی در دوره قاجار به فرنگ اعزام شدند، سخت در اشتباهید!

اگر شما هم مدام مردود می‌شوید نگران نباشید 
مشکل از نظام آموزشی است

‌استرس برای 
بچه خرخوان‌هاست!

دانش‌آموز خوشبختی بودم، درس نمی‌خواندم، یعنی 
هر وقت که دلم می‌خواست درس می‌خواندم، مادرم 
هم هیچ‌وقت مجبورم نکرد درس بخوانم، خیلی 
هم تلاش کرد اما من نه استرس امتحان داشتم و 
 نه نگران نمره بودم. اصولا در حد 15می‌خواندم که 
10 بگیرم. اوضاع در این حد بود که سال اول دبیرستان 
دلم نخواست درس بخوانم و 6 تا تجدیدی داشتم. 
بعدش هم دلم نخواست بخوانم و با وجود همه 
تلاش‌های مادرم شدم رفوزه. یادم است همین 
سال اول سه تا امتحان را قرار شد از اداره سؤال 
بدهند و همان سه تا را هم نمراتی گرفتم که خب... 
از بیانشان بگذریم. خلاصه به‌خوبی و خوشی مردود 
شدم و سال بعد و بعد و بعدش را هم دلم نخواست درس بخوانم. هر روز 
تعهد می‌دادم و مادرم هم زیاد به مدرسه کشانده می‌شد. دبیرها دوره‌اش 
می‌کردند و یک روز سال‌ها بعدش برایم تعریف کرد که یک‌بار آمده و کارشان 
را یک‌سره کرده، از دبیر ادبیات اوضاعم را پرسیده و او هم گفته من عالی 
هستم. بعد مادرم به بقیه دبیرها گفته شاید دختر من ادیب و نویسنده 
خوبی شود اما ‎محال است که فیزیکدان، شیمیدان، زیست‌شناس و... 
شــود. گفته اشتباه از سمت آنهاست و بهتر است این سیستم غلط 
که از بچه‌اش توقع دارد در همه درس‌ها بیست بگیرد، اصلاح شود. در 
یک مجله مطلبی هم خوانده بودم درباره اینیشتین که تیترش این بود: 
»دانشجوی مردودی، پدر تئوری نسبیت شد« و همین هم مدام به من 

انگیزه می‌داد که اتفاقی نیفتاده است.
این را هم بگویم.... خواهرزاده‌ای دارم که یک‌سال از من کوچک‌تر است، 
وقتی مردود شدم با هم شدیم همکلاس، حالا زهرای بچه خرخوان و خاله 
درس‌نخوان شده‌اند همکلاسی. رسیده‌ایم به سال آخر و امتحانات نهایی. 
زهرا هر روز درس می‌خواند و زینب خیلی خونسرد با حالت مرور کردن یک 
اندیشمند کتاب‌ها را ورق می‌زند، گویی کل سال مشغول بلعیدن این 

کتاب‌ها بوده و حالا نیازی به مرورشان ندارد.
تمام مدت امتحانات نهایی من با خونسردی درس خواندم و او با استرس. 
کم‌کم با مرور زهرا و بقیه خرخوان‌ها فهمیدم که اصلا استرس برای بچه 
درسخوان‌هاست و آن را که درس نخوانده شرایطی است مشابه آن را که 
حساب پاک است و این حرف‌ها... تصویر قیافه‌های ترسان لرزان آن سال 
بچه‌ها از یادم نرفت و نمی‌رود خلاصه، همین‌طور تصویر آرامش لج‌دربیار 
خودم. گذشت تا سال‌ها بعد که معلمی را تجربه کردم. شدم معلم ادبیات 
بچه‌های پیش‌دانشگاهی و سوم دبیرستان، بچه‌هایی که ترس کنکور 
از بسیاری‌شان خواب شبانه را هم گرفته بود. حالا استرس‌شان را طور 
 ، دیگری می‌دیدم و درک می‌کردم، نه در قالب یک دانش‌آموز که یک دبیر
یک آدم بزرگسال بودم و می‌دیدم چطور باید روزهای عمرشان را نفهمند، 
نخندند و شادی نکنند که کنکور نزدیک است و گرفتن نمره بهتر مهم 
است. حالا علاوه بر اینها خوب می‌فهمیدم مادرم چه کار بزرگی انجام داده 
که گذاشته زندگی کنم، نگران رتبه کنکور و میانگین نمراتم نبوده، می‌دانم 

توی دلش حتما بوده و چیزی نمی‌گفته... .
من راهم را پیدا کردم، آن سال‌ها هم که بچه‌ها کتاب‌های درسی را صد 
بار قورت می‌دادند، از کتاب‌های شهید مطهری و دکتر شریعتی گرفته تا 
رمان‌های کلاسیک و دنیای سوفی و... را خوانده‌ام، نصفش را هم یواشکی 
توی مدرسه و گاهی هم وسط کلاس. فکر می‌کنم به خاطر همین‌ها بوده 
که راهم را پیدا کرده‌ام، ادبیات نخوانده‌ام که بروم کاری بی‌ربط با تحصیلم 
انجام دهم، کمی معلمی را تجربه کــرده‌ام، کمی ویراستاری را و حالا یک 
روزنامه‌نگار نسبتا موفقم و یک داستان‌نویس خیلی وسواسی که شاید 
تا آخر عمرش نتواند یک مجموعه از نوشته‌هایش را جمع‌وجور و چاپ 
کند. می‌دانم که الان دبیر هفتگ آقای رافتی دارد تامل‌کنان می‌گوید خانوم 
مرتضایی‌! )فرد آخر فامیلی‌ام را اصولا همگی به رسمیت نمی‌شناسیم( این 
بود مطلب نوستالژیکی که خواستم برای امتحان نهایی بنویسید و من 
هم باید پاسخ بدهم بله همین است... نوستالژی‌های من خوشبختانه 
با بقیه فرق دارد، بیشتر بوی شادی و زندگی می‌دهد و کمتر استرس در 
آنها جریان دارد. کتاب درسی قورت نــداده‌ام اما همان سال اول هم در 

کنکور قبول شده‌ام.
 بعدش هم سال‌هاست به مادر شاگردانم، به برادرم، به رفقای اینستاگرامی‌ام، 
به همه خلاصه گفته‌ام دنیای ذهنی‌شان درباره درس خواندن بچه‌هایشان 
را به تفکرات مادر من گره بزنند، مادرم ضرر نکرد، من هم ضرر نکردم، زندگی 
کردیم و مطمئنم نسل ما بیش از هر نسل دیگری می‌داند آن استرس‌های 
پوچ امتحان نهایی، آن بی‌خوابی‌های شب‌های کنکور و آن همه ترس 
امتحان را می‌شود نداشت، نمره‌های کمتری گرفت، دانشگاه معمولی‌تری 
درس خواند اما لبخند عمیق‌تری داشت. می‌شود واقعا خوشحال‌تر بود 
و به جای کمک‌درسی‌های بی‌خاصیت کتاب‌هایی دست بچه‌ها بدهیم 
که دنیا را بهتر یاد بگیرند. اگر دو روز دیگر محکوم به توهین به سیستم 
آموزشی و نشر اکاذیب و اینها نشوم خوب است... اما بشوم هم مهم 
نیست، باز هم با صدای بلند می‌گویم خوشحالم که در همه عمرم حتی 

یک شب به خاطر درس خواندن بی‌خوابی نکشیده‌ام.

زینب مرتضایی‌فرد

روزنامه‌نگار و 
داستان‌نویسی که 

هیچک‌س »فرد« آخر 
اسمش را به رسمیت 

نمی‌شناسد

آمـوزان  ع اسـترس مـدام بـرای دانـش  امتحانـات مـدارس یـک نـو
آن  کـه اگـر بخواهیـم دقیق‌تـر بـه  ایجـاد می‌کنـد. اسـترس و اضطرابـی 
ع زیسـت خـاص اسـت.  کنیـم بایـد بگوییـم برآمـده از یـک نـو نـگاه 
 »زیسـت کنکـوری« کـه سـازمان بـزرگ تولیـد پـول از کنکـور آن را بـرای 
دانش‌آموز ما می‌سـازد. در واقع کنکور امروز به یک سیسـتم و نظام 
بـزرگ تولیـد درآمـد تبدیـل شـده اسـت و ایـن سیسـتم بـزرگ دائمـا 
کنکـوری« بـرای دانش‌آمـوزان، خـودش را  یـق سـاخت »زیسـت  از طر
ع زیسـت خـاص  بازتولیـد و بقـای خـودش را تضمیـن می‌کنـد. ایـن نـو
و وضعیتی که این سیسـتم برای دانش آموز می‌سـازد شـکلی خاص 

و چنـد مؤلفـه دارد.

دکتر مجید حسینی

استاد دانشگاه 
و پژوهشگری که تلاش 
میک‌ند والدین و نظام 
آموزشی بدانند دارند 
با بچه‌ها چه میک‌نند

امتحانات و استرس مدام 
 برای دانش‌آموزان 
یک سبک زندگی تخریب‌گر می‌سازد

زیست تخریب‌گر کنکوری

ترم اول رشته مهندسی را رها کرده بودم و برای 
ابتدای سال بعد حوزه ثبت‌نام کردم. فضای مدرسه 
علمیه با دانشگاه زمین تا آسمان متفاوت بود. 
من 19ساله با چند همکلاسی 15ساله دور یک 
میز برای امتحان نشسته بودیم. یک‌سال با هم 
زندگی کرده بودیم و حالا برای امتحان احساس 
پیری داشتم. خــرداد در حــوزه فضای متفاوتی 
دارد. با تمام شب‌های خوابگاهی دانشجویی 
متفاوت است. شب‌های خوابگاه دانشجویی 
بیداری و گرسنه و سیر به همراه دارد اما حوزه به دلیل مباحثه و تکرار 
کتاب به‌طور روزانه عملا با آرامش خاصی همراه است. تازه اگر سوالات 
استاد دستت برسد نورعلی‌نور است؛ اما حوزه بسیار متفاوت و عجیب 
است. اولین‌بار که وارد فضای امتحانات شدم تعجب کردم. سرها پایین 
بود و هیچ‌کس حاضر نبود تقلب برساند. تازه اگر هم درخواست تقلب 
داشتی عدالتت روی هوا بود و هیچ‌کس دیگر پشتت نماز نمی‌خواند. 

پس سرها پایین و حتی بدون مراقب مشغول امتحان بودیم؛ برخلاف 
دانشگاه که برگه‌ها میان بچه‌ها رد و بدل می‌شد و از دعاهای پرتکرار 

ما مشکلات مزاجی برای ناظر امتحانی سر جلسه بود.
سال‌ها بعد وقتی دوباره تصمیم گرفتم دانشگاه را ادامه دهم، درس‌های 
 حــوزه سنگین‌تر شــده بــود و همزمانی امتحانات حــوزه و دانشگاه 
روانــی‌ام می‌کرد. برنامه امتحانی این‌طور بود؛ صبح ساعت 8 امتحان 
فقه )حوزه علمیه( شمالی‌ترین نقطه تهران، ساعت 10 امتحان مبانی 
فلسفه غرب )دانشگاه( جنوبی‌ترین نقطه تهران. تمام امتحان را روی 

موتور مرور می‌کردم تا هرچه زودتر به امتحانات برسم. 
ویراژ و لایی‌کشی و بوق‌های ممتد تنها تلاشی بود که می‌توانستم میان 
ترافیک تهران انجام دهم. وقتی دو سه دقیقه دیر سر جلسه می‌رسیدم 
قیافه عرق‌کرده و گرمای افتضاح خرداد، توجیه خوبی بود تا ناظر امتحانی 
اجازه دهد برای شرکت در جلسه مجاز باشم. تمام مدت به این فکر 
می‌کردم اگر میان دو محل برگزاری امتحان تصادف کنم و بمیرم، کشته 
راه امتحان خواهم بود و حتما دوستانم دور هم می‌گویند: »مرحوم 

شهید راه علم بود.«
جذاب‌ترین اتفاق ممکن برای من، فاصله داشتن برنامه‌های امتحانی 
حوزه و دانشگاه از یکدیگر بود. با خیال راحت از اتوبوس‌های بی‌آرتی 
استفاده می‌کردم. نه برای درس‌خواندن، بلکه برای خوابیدن تا مقصد. 
بماند که بارها ایستگاه را رد کردم و انتهای مسیر بیدار شدم و باز با موتور 
خودم را سر جلسه رساندم. بدتر این‌که یک‌بار کتاب نقد عقل عملی 
کانت را در اتوبوس جاگذاشتم و با همان پوشش طلبگی یک ایستگاه را 
دنبال اتوبوس دویدم تا کتاب را در ایستگاه بعد بردارم و بی‌کتاب نباشم.

چه کسی می‌تواند در امتحانات حوزه تقلب کند؟

آواره میان حوزه و دانشگاه

امیر مسروری

روزنامه‌نگار و نماد 
پیوند حوزه و دانشگاه

آیا از مرزهای گسترده عملكرد ترفند »چای شیرین« اطلاع دارید؟

كشورگشایی با چای شیرین
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